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ی سیاسـت درونـی ملـت گاهـی فـوران  می‏یافـت. البتـه در همیـن دوران نیـز نیـرو
یـخ را تغییـر دهـد، امـا دولـت کمتر پای مـردم را به  می‏کـرد و تالش می‏کـرد مسـیر تار
ی اسالمی بـه همیـن صـورت رخ مـی‏داد؛  سیاسـت می‏گشـود و پارادوکـس جمهـور
درحالی‌کـه می‏بایسـت بـرای تحقـق آرمان‏هـای انسـانی انقالب اسالمی طرحـی 
از یـک اقتصـاد سیاسـی مولـد کـه صحنـۀ مشـارکت ملـت در سـاخت ایران اسـت 
ی  کشـور ی اسالمی آن را بـه  ی زمیـن جمهـور کشـیده می‏شـد اقتصـادِ رو پیـش 
نرمـال تبدیـل می‏کـرد کـه سـاختار اقتصـادی آن به‌دلیـل وضـع از پیـش معیـن و 
کـه سـاختار سیاسـی دنبـال آن  محـدود بـازار نفـت اجـازۀ حمـل آرمان‏هایـی را 
ی‏هـای بی‏ماننـد مـردی چـون قاسـم  کار بـود، نمـی‏داد. حتـی در مـواردی کـه بـا فدا
ی می‏تواند آن را  سـلیمانی جغرافیایـی تـازه بـرای خـود خلـق کـرده اسـت، به دشـوار

در پیونـدی اسـتراتژیک بـا خـود بـه حسـاب آورد.
سیاسـت  مسـئولیت  از  مـدام  دولت‏هـا  می‏رسـد  نظـر  بـه  صحنـه‏ای  چنیـن  در 
چونـان سـتون خیمـۀ نظـم و قانـون طفـره رفته‏انـد و از قضـا بـا پنهـان شـدن پشـت 
نـام دولـت خدمتگـزار از مسـئولیت خطیـر دعـوت مـردم بـه صحنـۀ مشـارکت و 
سـاخت ایـران شـانه خالـی کرده‏انـد. وقتـی دیگـر سیاسـت روحـی تـازه در کالبـد 
بـا  کـه  ایرانـی  انسـان  یسـت  ز سیاسـی  معنـای  اولاً  نمی‏دمـد؛  اقتصـاد  بی‏رمـق 
انقالب جلـوه پیـدا کـرده تبـاه می‏شـود و ثانیـاً چنان‌کـه وضـع موجود گواه آن اسـت 
یـم، شـریان‏های بقـای بوروکراسـی نفتـی را قطـع می‏کنـد و دیگـر حتـی ظاهـر  تحر
کـه دیگـر چیـزی بـرای  شـدن در هیبـت دولـت خدمتگـزار نیـز ممکـن نیسـت؛ چرا
ارائـۀ خدمـت بـه مـردم باقـی نخواهـد مانـد. وضـع موجـود از پایـان منابـع خدمـت 
حکایـت دارد، امـا می‏بینیـم کـه دولت‏هـا هنـوز تمهیـدی بـر گفتار و ارادۀ سیاسـی 
خویـش بـرای ائتالف بـا مـردم نکـرده و آنـان را بـه آینـده امیـدوار نمی‏کننـد. بی‌آنکه 
گونه‏هـای خشـونت موجـود در وقایـع  بخواهیـم وارد مباحـث مصداقـی درمـورد 
اخیـر شـویم، آیـا نبایـد خشـونتِ بخشـی از جامعـۀ ایـران را در کلیـت آن به‌دلیـل 

بدانیـم؟  ازدسـت‌رفتۀ سیاسـی‏  فرصت‏هـای 
کـه ایـن سـه  نظـر بـه شـرح نسـبت میـان سیاسـت، قانـون و خشـونت و وضعـی 
در ایـران پیـدا کرده‏انـد، می‏تـوان صـدای اعتـراض مـردم را شـنید و تمهیـد آن را 
گرفتـن از آن  مهم‏تریـن وظیفـۀ دولـت دانسـت، امـا همیـن تمهیـد مسـتلزم بهـره 
ی اسالمی را همچنـان بـر  فرصت‏هـای سیاسـی باقی‌مانـده‏ای اسـت کـه جمهـور
گـر چنیـن نبـود در همیـن دوسـه ماهـی کـه گذشـت غـرب بـا آن  پـا نـگاه داشـته کـه ا
هزینه‏هـای هنگفـت در ایـن میـدان »جنـگ ترکیبـی« قاطبـۀ مـردم را بـا خـود همراه 
می‌کـرد. عـدم وقـوع ایـن رخـداد به‌منزلـۀ آن اسـت کـه مـردم هنـوز بـه آن امکان‏هـای 
سیاسـی امیـد دارنـد و ایـن امیـد بنیـۀ پاسداشـت قانـون اسـت. پلیـس پاسـدار 
اسـت تـا مـردان علـم و سیاسـت دوبـاره راهـی بـرای تحکیـم اسـاس سست‌شـدۀ 
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خالی کرده‏اند.


